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  چكيده 

هاى اصـلى و اساسـى  های آن از هـدف امـل شاخصـهكاخلاق و ت زیسا نهادينه

بديل آن  ن اهتمام و توجه حكايت از نقش بىاي. بوده است الاهىرسالت پيامبران 

ارگيری آن در تمامى كه ب ،اين اساس بر. در زندگى فردی و اجتماعى انسان دارد

 ین عنصـرار بـه عنـواك. ضروری است های زندگى انسانى امری بديهى و حوزه

مـورد نظـر دسـت  گاه به نتيجه مطلوب وآن كمال،يابى انسان به  اصلى در دست

ايـن . مبانى آن مورد توجه قرار گيـرد اصول و خواهد يافت كه الزامات اخلاقى و

بـه ويـژه بـا تكيـه بـر سـخنان ، روايات آيات و نوشتار درصدد است با استفاده از

و تجزيـه  بررسـى و، ق كار را شناسايىاخلا برخى از اصول ،)ع(گهربار امام على 

ظهور عملى آنها فـراهم  تا از اين طريق زمينه مناسبى را برای بروز و كندتحليل 

  .آورد

  .، اخلاق كاربردیالبلاغه نهج، )ع( اخلاق كار، امام على :ها واژهكليد
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  مقدمه

هاى اصـلى و  هدف از الاهى هاى انسانى و هاى نيك و ارزش سازی اخلاق و توسعه خوی نهادينه

توان  جويى در منابع اسلامى مى و جست كبا اند. بوده است الاهىاساسى نبوت و رسالت پيامبران 

 ترين و ه رسول گرامى اسـلام اصـلىكرد؛ تا آنجا كتعاليم آنها نظاره  ارا دركاخلاق محوری را آش

به  توجه و ،اين اساس بر. اند رم اخلاقى بيان فرمودهاكميل مكترين هدف رسالت خويش را ت مهم

  .بديهى است امری ضروری و های زندگى انسانى ارگيری آن در تمامى حوزهك

ــى از حوزه ــى  يك ــل و بررس ــالت تحلي ــه رس ــت ك ــاربردی اس ــلاق ك ــلاق، اخ ــای اخ ه

ای مســائل اخلاقــى را دارد و راه تشــخيص تكــاليف اخلاقــى و شــيوه تحقــق آنهــا را در  ريشــه

  .كند مىهای خاص زندگى بررسى  حوزه

خُلــق و خــوی، «مــراد از آن  واســت اربردی كــى از موضــوعات اخــلاق كــاخــلاق كــار ي

تبيـين  و اركـهـای اسـلامى بـا توصـيه انسـان بـه  آموزه. اسـت »قواعد و دستور رفتـار انسـانى

را تشـريح آن  م بـركبـه مطلـوب واقعـى، الزامـات اخلاقـى حـاانسـان يـابى  دسـت نقش آن در

  .دان كرده

ار را بـا درايتـى كـاخـلاق  طـرح كـرده،ارزشـى را در ايـن زمينـه های با وزهآم) ع( امام على

بنـدی ايـن رهنمودهـا از سـخنان آن امـام همـام  اسـتخراج و دسـته. دنـك مىبينانه تشريح  واقع

امــه در اخــلاق و تــدوين برن) ع(بــا هــدف معرفــى بــه جامعــه و شناســاندن مبــانى امــام علــى 

  .اهد بودارزش خواخلاق كاری، بسيار مفيد و با

  اخلاق و كار رابطه. 1

تخلق شدن به آن، حكايـت اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأكيد پيامبران عظام و ائمه دين بر مُ 

هاى پيامبر  اين مسئله در شمار هدف. سان داردبديل آن در زندگى فردی و اجتماعى ان از نقش بى

ـمَ مَ «: شده است ترين انگيزه معرفى به عنوان يگانه هدف و مهم) ص( رمكا تَم ارِمَ كـإِنمَا بُعِثْتُ لأُِ

 ارمكـميـل مكمـن تنهـا بـراى ت« ؛)16/210: 1404؛ مجلسى، 3/16: 1397الهندی، ( »الأَْخْلاَقِ 

  .»ام اخلاقى مبعوث شده

ــى ــام عل ــت وكأدر ت )ع( ام ــر اهمي ــد ب ــن ي ــانى اي ــدگى انس ــلاق در زن ــش اخ ــه  نق گون

ــد مى ــإِنْ «: فرماين ــفَ ــد ك ــبيِ انَ لاَ بُ ــنَ العَْصَ ــي ۀمِ ــبُ كفَلْ ــدِ كــمْ لمَِ كنْ تَعَص ــالِ وَ مَحَامِ ارِمِ الخِْصَ

فْعَا اگـر بنـا بـه تعصـب باشـد بايـد « ؛)192خطبـه  :تـا ، بـىالبلاغه نهج(» لِ وَ مَحَاسِنِ الأُْمُورالأَْ

  .»باشد كردارهاى شايسته و امور نيكتعصب شما براى صفات پسنديده و 
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ــوْ «: فرماينــد نى ديگــر مىچنــين آن حضــرت در بيــاهم ــكلَ ــا لاَ نَرْجُــو جَن وَ لاَ نَخْشَــى  ۀن

ـا تَـدُ كـانَ ينْبَغِـى لنََـا أَنْ نَطْلُـبَ مَ كـنَـاراً وَ لاَ ثَوَابـاً وَ لاَ عِقَابـاً لَ  هَـا مِمعَلَـى ارِمَ الأَْخْـلاَقِ فَإِن ل

ــاح ــبيِلِ النجَ ــوری، (» سَ ــان«؛ )11/193: 1408ن ــد و ايم ــا امي ــر م ــرس و اگ ــه بهشــت و ت ى ب

ــى ــابى نم ــواب و عق ــار ث ــتى از دوزخ و انتظ ــا وحش ــراغ فض ــه س ــود ب ــته ب ــتيم، شايس ل يداش

  .»ه آنها راهنماى نجات و پيروزى و موفقيت هستندكاخلاقى برويم؛ چرا

ل اخلاقـى نـه تنهـا سـبب نجـات در يه فضـاكـدهنـد  بـه خـوبى نشـان مـى اين احاديـث 

تجربـه تـاريخى بشـر گويـای  .يابـد بـدون آن سـامان نمـىه زندگى دنيـا نيـز ك، بل قيامت است

ــه ــر جامع ــه ه ــت ك ــت اس ــن واقعي ــه از ارزش اي ــه  ای ك ــرد و ب ــله بگي ــى فاص ــای اخلاق ه

ــاس ــل خســارت پ ــردازد، متحمّ ــى آن نپ ــران داشــت نظــری و عمل ــذير مى هــای جب  شــود و ناپ

  .شاهد فاجعه اسفبار انسانى خواهد بود و راه انحطاط خواهد پيمود

ها بايــد بــه  هــا و زمينــه بلكــه در تمــامى حوزه ،ه حــوزه خاصــى محــدود نيســتاخــلاق بــ

موجبـات ، بخـش بـوده فقـط در ايـن صـورت اسـت كـه نتيجـه اصول اخلاقـى توجـه شـود؛ و

  .دكن و تعالى انسان را فراهم مى رشد

ــى  ــام عل ــه) ع(ام ــه، نكت ــايى  ای در ادام ــه زيب ــان مىرا ب ــد بي ــا «: كن ــلَت فيه ــى تفاضَ التّ

اينهـا  ؛)192 ، خطبـهالبلاغـه نهـج(» رَبِ و يعاسـيبِ القَبائـِلِ ءِ و النْجَـداءُ مِـن بُيوتـاتِ العَـالمُجَدا

ــل و  ــران قباي ــرب، مهت ــدان برجســته ع ــواران، دلاوران از خان ــه در آن بزرگ ــواردی اســت ك م

اگـر قـرار باشـد مـا  ،د؛ بنـابراينكننـآن متصـف   خـود را بـه كوشـند مىهای برجسته  شخصيت

ــا ــم مس ــا ه ــت بقهب ــلاق اس ــدهيم در اخ ــه. ای ب ــا ارزش جامع ــه ب ــت ك ــالم اس ــرين  ای س ت

مايـه تمـدن هـا و خمير اش در اخلاق باشـد؛ زيـرا اخـلاق سـرمايه اصـلى اقـوام و ملـت مسابقه

 الاهـىاخـلاق بهتـرين وسـيله انسـان در سـير . و ستون فقرات زنـدگى اجتمـاعى سـالم اسـت

ای حـل  ع انسـانى حـل نشـود، هـيچ مسـئلهاست؛ به همين دليل تـا مسـائل اخلاقـى در جوامـ

  )1/7: 1374مكارم شيرازی، . (نخواهد شد

بـديل آن در زنـدگى  آيـات و روايـات و اهميـت و نقـش بـى كار نيز به دليل تأكيـد فـراوان

بايـد بـه اخلاقيـات در آن توجـه شـود؛ بـه  فردی و اجتمـاعى از ايـن امـر مسـتثنا نيسـت و مى

گاتنـگ بـين كـار و اخـلاق، كـار بـدون توجـه بـه اخـلاق بـه به دليـل ارتبـاط تن ،عبارت ديگر

  .رساند يابد و انسان را به سعادت نمى نتيجه مطلوب دست نمى

در . ارزش هـر كـار بـه اخلاقـى بـودنش اسـت نـه بـه زيـادی آن) ع(از ديدگاه امـام علـى 

واداری هـيچ عملـى بـا پـر ؛»لا يقِـل عمـلٌ مـعَ التقـوی«: فرماينـد مى البلاغـه نهج 95حكمت 
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ل«. شود كم محسوب نمى و چگونـه كـم بـه حسـاب آيـد چيـزی كـه  ؛»و كَيـفَ يقِـل مـا يتَقبـ

  شود؟ نزد خدا پذيرفته مى

اخلاقـى  امـا عمـل غير. عمل اخلاقى در عالم خواهد مانـد؛ زيـرا طبـق قـوانين عـالم اسـت

 )1/7 :1374مكــارم شــيرازی، ( .كنــد و بالنــده نيســت مخــالف قــوانين عــالم اســت؛ رشــد نمى

ــه«: گويــد قــرآن مى ســرزمين پــاكيزه و  )58: اعــراف( ؛»والبلــدُ الطيــب يخــرُجُ نَباتــه بــإذنِ رب

  .رويد شيرين، گياهش به فرمان پروردگار مى

ــى  ــام عل ــدگاه ام ــار)ع(از دي ــدود ارزش ،، ك ــا و ح ــر مرزه ــانى و  اگ ــای انس ــىه را  الاه

در ايـن حالـت اسـت كـه . سـتمحترم بشـمارد، نـه تنهـا مبـاح، بلكـه لازم و نـوعى عبـادت ا

ــود ــد ب ــدا خواه ــوب خ ــارگر، محب ــى. ك ــد ايشــان م ــدَ «: فرماين ــب العَْبْ ــل يحِ ــز وَ جَ َ عَ إِن االلهّٰ

دار را  همانــا خداونــد، اهــل حرفــه و پيشــه امانــت ؛)5/113: 1365كلينــى، ( »المُْحْتَــرِفَ الأَمــينَ 

  .دوست دارد

 ... داری و كـاری، امانـت گرايـى، محكـم يفىكار، وفـای بـه تعهـدات، كـتأكيد بـر اتقـان در 

ش اسـت؛ زيـرا همه و همه بيانگر نقش مهم و اساسـى اخـلاق در بـه ثمـر رسـيدن كـار و تـلا

ست كه كـار نتيجـه خواهـد داد و سـعادت دنيـا و آخـرت انسـان را فـراهم به دليل رعايت اينها

: دگويـ مـىزمينـه  مطهـری در ايـن. د و اصولاً كـار اخلاقـى بـرای بشـر ارزشـمند اسـتكن مى

ار اخلاقـى در وجـدان هـر بشـری كـه كـار طبيعـى در ايـن اسـت كـار اخلاقـى بـا كـتفاوت «

ار، كــار ارزشــمند و گرانبهــا اســت و بشــر بــرای خــود ايــن كــ كدارای ارزش اســت؛ يعنــى يــ

ــى هــم  ــل اســت؛ آن قيمت ــقيمــت قائ ــول و ك ــا پ ــه ب ــويم نيســتك ــل تق ــادی قاب  .»الای م

  )13 :1381 مطهری،(

  ق كاراخلا. 2

سـوی  اخلاق كـاربردی اسـت كـه در سـه دهـه اخيـر بيشـتر از های عواخلاق كار يكى از موض

  .رود های دانش مديريت به شمار مى به عنوان يكى از زمينه ،متفكران غربى مطرح شده

ــار در  ــه دهخــدا لغتاخــلاق ك ــای  نام ــه معن ــم معاشــرت، قواعــد و «ب ــق و خــوی، عل خل

ــده ــانى آورده ش ــار انس ــتور رفت ــت دس ــدا، (. »اس ــر از  )40/107: 1336دهخ ــى ديگ در تعريف

ار، متعهـد شـدن تـوان ذهنـى، روانـى و جسـمانى كـاخـلاق «: چنـين آمـده اسـت اخلاق كـار

فرد يا گروه به انديشه جمعى در جهـت اخـذ قـوا و اسـتعداد درونـى گـروه و فـرد بـرای توسـعه 

قتصــادی محســوب ا ۀتــرين عامــل فرهنگــى در توســع ار مهــمكــاخــلاق . بــه هــر نحــو اســت

شـود كـه عقايـد  ای از فرهنـگ گفتـه مى اخـلاق كـار بـه حـوزه )56: 1364تودارو، (. »شود مى
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) 25 :1380معيـدفر، . (گيـرد و قابـل شناسـايى اسـت های مربـوط بـه كـار را در بـر مى و ارزش

  .كند اخلاق كار از قواعد كلى حاكم بر فرهنگ و جامعه پيروی مى

امـا بـا . نوپـايى ايـن اصـطلاح تعريـف دقيقـى از آن وجـود نـداردمنابع دينى با توجه به  در

تـوان  ايـن منـابع مى ار گرفتـه شـده دركـسازی بـا ديگـر عبـارات بـه  همسان دقت در موارد و

 ار وجــود داشــته وكــدر حــوزه  هكــنبايــدهای اخلاقــى دانســت  در واقــع همــان بايــدها و آن را

بنـدی اخـلاق بـه دو  بـا توجـه بـه تقسـيم ،گـردين به رعايت آنها دستور داده است؛ به بيـان دي

شـغل  ار وكـگيری اخلاقيـات در حـوزه عمـل از جملـه در حـوزه اركـعملى، بـه  شاخه نظری و

  .استهای اسلامى  ار مبتنى بر آموزهكدر واقع همان اخلاق 

دسـت آوردن كسـب حـلال و قـرار دادن آن در زمـره ه روايـات بـر بـ كيد فراوان آيـات وأت

در ايـن بـاره، گويـای ايـن واقعيـت اسـت كـه رعايـت  روايات فراوان ديگـر و ،هابرترين عبادت

ــتور ــى هایدس ــار و  الاه ــدر ك ــارگيری اصــول وه ب ــای آن مى ك ــوان  معياره ــه عن بايســت ب

اين همـان چيـزی اسـت كـه بـه عنـوان اخلاقيـات حـاكم . چراغى روشن فراروی ما قرار گيرد

  .شود بر كار از آن ياد مى

. خـــورد ه اخـــلاق كـــار بـــه چشـــم مىبـــارنـــى نصـــوص فراوانـــى درهـــای دي آموزه در

های  در عرصــه) ع(های نظــری و عملــى امــام علــى  گــاه دســتورالعمل ، كــه تجلــىالبلاغــه نهــج

ــه ــه جنب ــاعى اســت ب ــردی و اجتم ــف ف ــاگو مختل ــه داده اســتهای گون ــار توج . ن اخــلاق ك

توانـد  انى اسـت، مىای وحيـ گرفتـه از سرچشـمه تئگيری از ايـن كلمـات گهربـار كـه نشـ بهره

بـر ايـن اسـاس،  .كمـال رهنمـون باشـد های سـعادت و ما را هرچه بيشـتر در رسـيدن بـه قلـه

  .زيمپردا مىاخلاق كار  اصولدر ادامه به تشريح 

  اصول اخلاق كار. 3

  محوریخدا .1. 3

اری د هبا مكتب سرماياست كه ها يكى از وجوه تمايز كار و توليد در مكتب اسلام  گرش و انگيزهن

. آمـد اسـتليد، صرفاً افزايش دادن سـود و درداری هدف از تو ؛ زيرا در مكتب سرمايهتفاوت دارد

   )17-16: 1370؛ عبادی، 6-2/5: 1371موريس، (

: نجـم( اسـت الاهـىنگاه اسلام، هـدف نهـايى انسـان، تكامـل در پرتـو نيـل بـه قـرب  در

ــر42 ــه  )30-27: ؛ فج ــتك ــه اس ــرت او نهفت ــزد. (در فط ــباح ي ــن )86 :1380ی، مص رو  از اي

يـابى افـراد بـه  های لازم بـرای دسـت هدف نهايى نظام اقتصادی اسـلام فـراهم كـردن زمينـه

  .كمال مطلوب است
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های لازم بـرای نيـل بـه ايـن هـدف، محـور قـرار گـرفتن خداونـد  يكى از اصـول و زمينـه

فتـار و مـنش در تمامى اقوال و افعال اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه خـدامحوری، جـوهره اساسـى ر

ــدگى حضــوری پررنــگ  ــدگى و در تمــام دوران زن فــرد را تشــكيل دهــد و در تمــام شــئون زن

تر باشــد كارهــای انســان بيشــتر رنــگ و بــوی  هــر مقــدار ايــن حضــور پررنــگ. داشــته باشــد

  .شود تر مى به خود گرفته و ارزشمند الاهى

ای  ، زنـده)1: يـدتوح( يگانـه: گونـه معرفـى شـده اسـت خداوند متعال از نظر اسـلام ايـن

ــز نمى ــه هرگ ــرد ك ــان( مي ــت)58: فرق ــوی و شكس ــذير ، ق ــود( ناپ ــدرت )11: ه ، دارای ق

ــدود ــره( نامح ــرين روزی)106: بق ــده ، بهت ــونؤم( دهن ــا روزی) 72: من ــه تنه ــده و بلك  دهن

چيــزی بــه  تر از هــر ، نزديــك)30: عمــران آل( ، بــا بنــدگانش رئــوف و مهربــان)58: ذاريــات(

ــا وانســان، كســى كــه نيا ــدگانش را پاســخ ســريع و مثبــت مى خواســته زه دهــد و  های بن

خــذلان، ســود و زيــان،  همــه كارهــا بــه دســت اوســت، يــاری و. بنــدگانش را دوســت دارد

رود و  بــه شــمار مــىثر حقيقــى در جهــان ؤشــش و حرمــان، همــه از ســوی خداســت، مــبخ

  .گشت همه كارها به سوی اوستنيز كسى كه باز

بسـتگى يابـد  شـود انسـان فقـط بـه او دل خداونـد، باعـث مىهـای  توجه به اين ويژگى

خــدا، تــوان يــاری كــردن انســان را نــدارد؛ عتمــادش نيــز بــر او باشــد، زيــرا غيرتكيــه و ا و

ــاطر( شــنود دعــای انســان را نمى ــده( ؛ مالــك هــيچ ضــرر و نفــع)14: ف ، و مالــك )76: مائ

ــد انســان را  ؛ نمى)17: عنكبــوت( رزق و روزی انســان نيســت  در ايــن اوضــاع دشــوار وتوان

  )63: انعام(. های زندگى ياری كند گرفتاری

ــا آفريــدگار هســتى و ) ع(امــام علــى  بــه عنــوان قــرآن نــاطق و فــردی آگــاه و آشــنا ب

ــفات و ويژگى ــای او،  ص ــامى و اقه ــى، نظ ــديران سياس ــدا، م ــاد خ ــه ي ــود را ب ــادی خ تص

ان در توصـيه بـه مالـك ايشـ. كـرد دعـوت مى محوری در تمـام شـئون زنـدگىى و خدايخداگرا

، وَإِيثَـارِ طَاعَتـِهِ، وَاتبَـاعِ مَـا أَمَـرَ بـِهِ فِـى كتَِابـِهِ «: فرمايند گونه مى اين اشتر ِ مِـنْ : أَمَرَهُ بتَِقْوَی االلهّٰ

إِضَـاعَتهَِا، وَأَنْ فَرَائضِِهِ وَسُـنَنهِ، التـِى لاَ يسْـعَدُ أَحَـدٌ إِلا باِتبَاعِهَـا، وَلاَ يشْـقَى إِلا مَـعَ جُحُودِهَـا وَ 

هُ جَـل اسْـمُهُ، قَـدْ تَكَفـلَ بنَِصْـرِ مَـنْ نَصَـرَهُ، َ سُبْحَانَهُ بقَِلْبهِِ وَ يدِهِ وَ لسَِانهِِ؛ فَإِنـ وَ إِعْـزَازِ  ينْصُرَ االلهّٰ

هُ  دهـد، و اينكـه اطاعـت  او را بـه تـرس از خـدا فرمـان مـى )53، نامـهالبلاغـه نهـج( ؛»مَنْ أَعَز

ــر ــدا را ب ــات و ســنتّ خ ــده، از واجب ــدا آم ــاب خ ــدّم دارد، و آنچــه در كت ــا مق ها را  ديگــر كاره

پيــروی كنــد، دســتوراتى كــه جــز بــا پيــروی آن رســتگار نخواهــد شــد، و جــز بــا نشــناختن و 

دهـد كـه خـدا را بـا دل و دسـت  بـه او فرمـان مـى. كار نخواهد گرديـد جنايت ،ضايع كردن آن
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روزی كسـى را تضـمين كنـد كـه او را يـاری دهـد، و بـزرگ و زبان ياری كند، زيرا خداونـد پيـ

  .دارد و آن كس را كه او را بزرگ شمارد

كننـد كـه اداره  ارگزار خـود سـفارش مـىكـترين  لايـقبـه ) ع(امـام علـى  ،در اين ديـدگاه

صــحيح جامعــه اســلامى را بــا تقــواگرايى، عبــادت، بنــدگى، خودســازی و توجّــه بــه امــدادهای 

دهـد و بـاور داشـته باشـد كـه در اداره جامعـه و برخـورد بـا مشـكلات  غيبى خداونـد سـازمان

  )99 :1380دشتى، (. او را ياری خواهند داد الاهىهای  تنها نيست و انواع هدايت

بنــده، آفريــدن و فرمــان دادن را از آن خداونــد بدانــد، اينكــه محــور قــرار دادن خــدا يعنــى 

مـور و نـاظر بـر كارهـا بدانـد، از نافرمـانى عالم را محضـر حـق بدانـد و خـدا را در رأس همـه ا

خــدا بپرهيــزد، از غــم دنيــوی برهــد و فقــط بــه رضــايت خــدا بينديشــد، خــود را وقــف انجــام 

لصـانه و بـه دور از ريـا د، كـردار خـود را هـم در نيـت و هـم در عمـل خاكنـ الاهى هایدستور

  .خداوند را مد نظر قرار دهد و انجام دهد

توانــد در امــور خــود خــوب  زنــدگى حــاكم شــود، فــرد مى اگــر چنــين نگــاه و نگرشــى بــر

ترين بنـده  چنـين فـردی نـه تنهـا محبـوب. بدرخشد و در ديگران نيز عشق و شـور ايجـاد كنـد

شــود، بلكــه خداونــد محبــت او را نيــز در دل ديگــران قــرار  نــزد خداونــد و مرضــى او واقــع مى

ــان اصــلاح مى داده، رابطــه ــا آن ــاره مى) ع(امــام علــى . كنــد اش را ب ــنْ «: فرماينــد در ايــن ب مَ

اسِ  ُ مَـا بَينَـهُ وَ بَـينَ النـ ِ أَصْـلَحَ االلهّٰ ؛ هـر )89، حكمـتالبلاغـه نهـج( »أَصْلَحَ مَـا بَينَـهُ وَ بَـينَ االلهّٰ

  . و سازدكرابطه او را با مردم ني و سازد، خداوند نيزكه رابطه ميان خود و خدا را نيك

ــابراين ــى ،بن ــام عل ــدگاه ام ــدامحوری و مى ،)ع( از دي ــت خ ــامى  بايس ــداگرايى در تم خ

اصـل مـورد نظـر  كبـه عنـوان يـ م شـده وكحـا ،اركـاز جملـه در  ،زندگى انسـانى های عرصه

  .ساز خواهد شد آخرت را سبب دنيا و مندی در ها سعادت گيری گونه جهت قرار گيرد؛ اين

  داریامانت. 2. 3

در نگـاه امـام . ری استداه، امانتشدتأكيد آن  بربسيار ) ع(از جمله مواردی كه در كلام امام على 

و  )218 :1366آمـدی، ( پايه كه دين بدون آن پىدارد چنان جايگاه و اهميتى  داریامانت ،)ع(على 

آن امام همام اصل و اساس اسلام و كمـال آن را  )251 :همان. (ريشه است مسلمانى بدون آن بى

سْلاَمِ الأَْمَانَ «: مايندفر در اين باره مى دانند و مى داریامانت به دارى اصـل امانت )همان( ؛»ۀرَأْسُ الإِْ

يانَ كفَقَدْ أَ  ۀباِلأَْمَانَ   مَنْ عَمِلَ «اسلام است؛  نـد، كدارى عمـل ه بـه امانتـكسى ك )همان(؛ »ۀمَلَ الد

  . رده استكامل كديانت خود را 

 :آورده استبه نظم دررا به زيبايى ) ع(شاعر در بيت زير مضمون سخن امام على 
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  )36 :1369ناشناس، ( 

شـود و هـر  ، امانـت شـامل طيـف وسـيعى از امـور مى)ع(امـام علـى  الاهـىبينى  در جهان

، بــا هــىالاامانــت  داریامانتــ و بــر اســت الاهــىآنچــه در اختيــار انســان قــرار گرفتــه امانــت 

آثـار سـوء در خصـوص بـا هشـدار حضـرت . دشـو يـد مـىكتأ الاهـىو موازين  هارعايت دستور

، ۀوَمَـنِ اسْـتَهَانَ باِلأَْمَانَـ« فرماينـد؛  در ايـن بـاره مى ،تأكيـد كـرده داریامانتـ ورزی، بـر خيانت

هَ نَفْسَـهُ وَ دِينَـهُ عَنْهَـا، فَقَـدْ أَ ۀوَ رَتَعَ فِى الخِْيانَ  نْيا، ، وَلمَْ ينَز وَالخِْـزْی فِـى الـد ل بنَِفْسـهِ الـذ حَـل

را خـوار  الاهـىكسـى كـه امانـت  )26نامـه  البلاغـه، نهـج( ؛»أَذَل وَ أَخْـزَی ۀوَ هُوَ فِـى الآْخِـرَ 

شمارد، و دست به خيانـت آلـوده كنـد، و خـود و ديـن خـود را پـاك نسـازد، درهـای خـواری را 

  . امت خوارتر و رسواتر خواهد بوددر دنيا به روی خود گشوده، و در قي

با بيان اينكـه كـار و مسـئوليت امانـت اسـت، بـه تصـحيح بيـنش كـارگزاران ) ع(امام على 

 ايـن نكتـه را يـادآور ،، اسـتاندار آذربايجـان»اشـعث بـن قـيس«ای بـه  خود پرداختـه، در نامـه

هُ فِـى عُنُقِـكوَ لَ  ۀبطُِعْمَـ كليَسَ لـَ كإِن عَمَلَ «: شده است أَنْ تَفْتَـاتَ  كلـَيسَ لـَ.. . ۀأَمَانَـ كنـ

پسـت فرمانـدارى بـراى تـو وسـيله  )5 ، نامـهالبلاغـه نهـج(؛ »ۀوَ لاَ تُخَـاطِرَ إِلا بوَِثيِقَـ ۀفِى رَعِي

ــوده، بل ــان نب ــو اســتكــآب و ن ــانتى در گــردن ت ــه رعيــت .. . ه ام ــدارى نســبت ب ــو حــق ن ت

  . نىى اقدام كار مهمكاستبدادى ورزى، و بدون دستور به 

ارد كـار بـه نحـوي در حـوزه اختيـار فـرد قـرار د        هر چيـزي كـه در كسـب و    س،اين اسا بر
 فرامـرز . (گونـه تصـرف و اسـتفاده را نـداريم     لـذا حـق هـر   ...  امانت نزد او سـپرده شـده اسـت   

  ) 123 :1386قراملكي، 
ايـن «: دگويـ مى ،امانتـداری بـارهدر البلاغـه نهـجهای  در ضـمن يكـى از نامـه ،رضـى سيد

گونـه خواسـت بـا او رفتـار نمايـد، بلكـه امـانتى اسـت  امور حق شخصى نيست، تا انسـان هـر

در دست او و بايد در رفتـار خـود نسـبت بـه آن مـوازين شـرعى را رعايـت نمايـد وگرنـه خـود 

  )325 :1379، البلاغه نهج( .»را به خيانت آلوده كرده است

حـاكم  ری حـاكم شـود، فضـایهـای كـا در محيط امانتـداریاگـر اصـل  ،به عبـارت ديگـر

، رزق و روزی شــده فرمــا گــويى حكــم و صــداقت و راســت د؛گــرد بــر محــيط كــار متعــالى مى

ه امـام علـى كـايـن همـان چيـزی اسـت . شـود باعث رشد و رونـق اقتصـادی مى ،يافتهتوسعه 

  .دكن يد مىكأآن ت اخلاقى برلى اصن ابه عنو )ع(

ــان او اصــلاً   را نبود امانت عادت اى زيبا خصـاله هر ك ــوهر ايم ــال نمــى گ ــد كم  ياب
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  كاری انضباط. 3. 3

: بقـره( است كه تحت حاكميت خداوند متعـال قـرار دارد ىلاتى منظمنظام عالم يك نظام تشكي

ختگــى و نابســامانى و ري و كمتــرين درهــم )4-3: ؛ ملــك21-20: ؛ ذاريــات99-95: ؛ انعــام164

تشكيلاتى كه انسان در مسير پيمودن كمال، نيازمند هماهنگى با آن . نظمى در آن وجود ندارد بى

ـمَاءَ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ المِْيـزَانَ «: دفرمايـ قرآن در اين باره مى .است ؛ آسـمان را )7: الـرحمن( »وَالس

أَلا تَطْغَوْا فِـى «: كند گيری مى گاه بلافاصله نتيجهآن. قرار داد] در آن[برافراشت و ميزان و حسابى 

  .تا در ميزان طغيان نكنيد ؛)8: الرحمن( »المِْيزَانِ 

قــرار دادنِ ميــزان در عــالم هســتى را چنــين  گيری از موضــوع، هــدفِ  ايــن آيــه در نتيجــه

. كند كـه شـما نيـز بخشـى از ايـن عـالم هسـتيد و بايـد نظـام و ميـزان داشـته باشـيد بيان مى

ــابودی پــيش مى ــا و ن گيــرد و اگــر  اگــر ميــزان و قــانون از عــالم بــزرگ برچيــده شــود راه فن

 :1374رم شـيرازی، مكـا. (زندگى شما هم فاقـد نظـم و ميـزان باشـد رو بـه فنـا خواهيـد رفـت

23/108(  

از دلايـل مهـم يكـى كـه تـا بـدان جاسـت داری نظـم در عـالم هسـتى  گستردگى و ريشه

و خداونــد نيــز اســت » برهــان نظــم«انــد،  هكردشــناخت خداونــد كــه متكلمــان بــر آن تكيــه 

كــه امــور دينــى پيونــد ناگسســتنى بــا نظــم و  جــايىاز آن .امــور نــام گرفتــه اســت ۀدهنــد نظم

كننـده نظـام زنـدگى بشـر در مسـائل مـادی و معنـوی  ند، قـرآن بـه عنـوان ترسـيمضباط داران

: گونـه توصـيف شـده اسـت ايـن) ع(ام علـى زندگى بشر و دسـتورالعمل دينـداری در سـخن امـ

ــى وَ دَوَاءَ دَائِ « ــنِ المَْاضِ ــدِيثَ عَ ــأْتىِ وَ الحَْ ــا ي ــمَ مَ ــهِ عِلْ ــأَلاَ إِن فِي ــنَ ك ــا بَي ــمَ مَ  ؛»مكمْ وَ نَظْ

درد شـما . ه در قـرآن علـم آينـده اسـت، و حـديث گذشـتهكـبدانيـد ) 158، خطبـه البلاغه نهج(

  .ارتان در آن استكرا درمان است، و راه سامان دادن 

) ع( در نگـاه امـام. اسـت) ع(كارهـا سـفارش مكـرّر و مؤكـّد امـام علـى  نظم و انضـباط در

ت در آن هنگــام، ايــن آمــوزه بــه قــدری مهــم اســت كــه در بســتر شــهادت، كــه طبيعــى اســ

ــرين و ضــروری مهم ــدترين ســفارشكار ترين و ت ــر نظــم  آم ــوده باشــد، ب های خــويش را فرم

ــهُ كأُوصِــي«: نــدك كيــد مــىأت ــنْ بَلَغَ ــدِی وَ أَهْلِــى وَ مَ ِ وَ نَظْــمِ كمَا وَ جَمِيــعَ وَلَ ــابىِ بتَِقْــوَى االلهّٰ تَ

و همــه فرزنــدان و )) ع(امــام حســن و امــام حســين(شــما دو تــن  )47همــان، نامــه ( ؛»مكأَمْــرِ 

رسـد، بـه رعايـت پرهيزكـاری و نظـم در  ام و هـر كسـى را كـه ايـن نوشـته بـه او مـى خانواده

  .كنم كارها وصيت مى
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ان را بـه تنظـيم كارهـا دعـوت همگـ ،يـك رهبـر جهـانى ، در مقـام)ع(در اينجا امام علـى 

خــود ســاری و  د تــا هــر فــردی نظــم و انضــباط را در زنــدگى و تمــامى افعــال و اعمــالكنــ مى

  .كندجاری 

ــى  ــام عل ــزم) ع(ام ــور ملت ــام در ام ــه انتظ ــم، ب ــه نظ ــيه ب ــمن توص ــود و ض ــا و  ب كاره

كنـد  نقـل مـى )ع( زراره از امـام صـادق. داد اسـاس نظـم انجـام مـى های خـود را بـر مسئوليت

پـس از نمـاز صـبح تـا طلـوع آفتـاب دعـا و  .1«: گونـه بـود ايـن) ع(كه برنامه روزانه امام على 

پــس از طلــوع خورشــيد درب خانــه را بــرای فقــرا و نيازمنــدان  .2؛ داد حباّت را ادامــه مــىمســت

 .4 ؛آموخــت فقــه و احكــام مــى ،قبــل از ظهــر ســاعتى را بــه يــاران و اصــحاب .3 ؛گشــود مــى

ــان ــاً در خياب ــب شخص ــاعتى را در ش ــای س ــى ه ــدم م ــهر ق ــ ش ــم فرماي ــع ظل ــا رف  .»دزد ت

  )4/132: 1376شوشتری، (

. ی خـود بـه موقـع وفـا كنـدهـا انتوانـد بـه كليـه تعهـدات و پيمـ ه نظـم مىانسان در ساي

بركـت و اعتمـاد و تسـكين خـاطر  وجود چنين فـردی در هـر كجـا كـه باشـد، موجـب خيـر و

های انضـباط كـاری  در تبيـين شاخصـه) ع(امـام علـى . مردمى است كه بـا وی سـروكار دارنـد

  شود؛ ن برخى از آنها پرداخته مىبه تبييادامه اند كه در  به مواردی اشاره كرده

  شناسى وقت. 1. 3. 3

و بـا كـرده بندی در امور، وقت هر كاری را مشـخص  ـان مـوفـق كسى است كه با اولويتانـس 

بــر ايــن اصـل ) ع(امـام علـى . جـا انـتـظـام امـور را بـه هـم نـريــزد عجله و با تأخـيـر بـى

مُورِ قَبْلَ أَوَانهَِا أَوِ التسَـقطَ فِيهَـا  ۀوَ العَْجَلَ  كإِيا«: مايندفر در اين باره مى اساسى تأكيد داشته و باِلأُْ

ل أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كرَتْ أَوِ الوَْهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ كفِيهَا إِذَا تَنَ  ۀانهَِا أَوِ اللجَاجَ كعِنْدَ إِمْ 

ه هنگام انجام آن نرسـيده، كارهايى كبپرهيز از شتاب در  )53، نامه البلاغه جنه( ؛»ل أَمْرٍ مَوْقِعَهُ ك

ه راه راسـت در آن كـارهـايى كن گرديـده، يـا سـتيزيدن در كيا سستى در آن چون انجامش مم

ارى كپس هر چيز را در جاى آن بدار و هر . ار استكه آشكگاه ناپايدار است، يا سستى ورزيدن آن

  .ررا به هنگام آن بگزا

ا و انجــام بــه موقــع آنهــا، موجــب كارهــ شناســى در عــدم وقــت) ع(از ديــدگاه امــام علــى 

آمـدی، ( ؛»يفْسِـدُهَا الخِْـلافُ  ۀاَلاُمُـورُ المُنْتَظِمَـ«: گـردد ريختگـى آنهـا مى  هـم  نظمى و بـه بى

  .ريزد امور به انتظام آمده را يك تخلفّ به هم مى) 343 :1366
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بـا هـدف شـنـاســى  موقعيـت، اهميـت )ع(ويـژه امـام علـى  بــه ،سـيـره امـامـانمطالعه 

بهتــرين كنــد كــه  نمايــان مى، بــه خــوبى را )يعنــى اســلام(هــا  ترين ارزش حـفـــظ اسـاســـى

  .است) ع(ساله امام على  25نمونه آن سكوت ارزشمند 

  تقسيم كار .2. 3. 3

شـده تأكيـد ر آن ب) ع(ديگری از انضباط كاری است كه در كلام امام على  تقسيم كاری شاخصه

بسـيار  ،اصـلى مهـم و تأثيرگـذارمثابه تقسيم كار به به  ،در علم مديريت جديد ،امروزه نيز. است

تقسيم كار و تعيين حدود مسئوليت افراد در امور جمعى و كارهای سازمانى بسى . استشده توجه 

در كـار ديـگــران ضروری است، تـا هـر كـس بـدانـد مـسـئوليـتـش چـيـسـت و از مـداخـله 

گونـه بيـان  بـه يكـى از كـارگزارانش ايـن خطـاب) ع(امام على . و اهمال در كار خويش بپرهيزد

 ؛»كلُوا فِـى خِـدْمَتِ كعَمَلاً تَأْخُذُهُ بهِِ فَإِنهُ أَحْرَى أَلا يتَوَا كل إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِ كوَ اجْعَلْ لِ «: ددار مى

ار بگمار كارى به عهده بگذار، و آن را بدان كارانت را ك از خدمت كو هر ي) 31 ، نامهالبلاغه نهج(

  .ار را به عهده ديگرى نگذاردكوظيفه خويش بگزارد و  كتا هر ي

ه بهتـرين نظريـه بـرای اداره امـور و بـ. بر تقسـيم كـار تأكيـد دارنـد) ع(در اينجا امام على 

شـد و هـر عملـى مسـئول كـس مشـخص و معـين با راه افتادن كارها همين است كه كـار هـر

كوشــد كــاری را كــه بــر عهــده  كــس مى خــاص داشــته باشــد، چــه اينكــه بــا ايــن روش، هــر

بــرخلاف اينكــه كارهــا بــه نحــو صــحيح و . احســن انجــام دهــد گرفتــه بــه موقــع و بــه نحــو

در نتيجـه كارهـا بـر زمـين كـه شايسته تقسييم نشـود و امـور بـدون مسـئول و مـوظفى باشـد 

  )260 :1384كريمى جهرمى، . (گيرد ام مىای انج غيرشايسته ماند و يا به نحو مى

  ريزی برنامه. 3. 3. 3

چيـز در جايگـاه خـود قـرار  ای كه هر است؛ به گونه» ريزی برنامه«شاخصه ديگر انضباط كاری، 

ريـزی مـقـدمـه ضـروری ورود بـه عمـل اسـت؛  بـرنـامـه .گيرد و در زمانى معين صورت پذيرد

امام على  )1/432: 1410كراجكى، . (گردد كاری ـ مى پشيمانى ـ حاصل از اشتباه ه مانعبرای اينك

رْ ثُم اقْطَعْ وَ فَكرْثُمْ انْطِقْ و تَبَينْ ثُم اعْمَلْ «: فرمايند در اين باره مى) ع( 120 :1366آمدی، ( ؛»قَد( 

ن شدن جوانب كار به آن اقدام آنگه بگو و با ارزيابى و روش ،گـيری كن آنگه ببُِر و فكر كن انـدازه

  . كن

ــه ــرورت برنام ــری  ض ــژه آن ام ــت وي ــاری و اهمي ــر ك ــه ه ــت زدن ب ــل از دس ــزی قب ري

ــار،  ــر ك ــه ه ــدام ب ــه اق ــن اســت ك ــت؛ روش ــى اس ــف و عقلان ــب مختل ــى جوان ــدون بررس ب

گيـری صـحيح و مناسـب از  يـا عـدم بهـره دهنـده نقصـان عقـل ريـزی بـرای آن، نشـان برنامه
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ءٍ  أَدَل شَـى«: در ايـن بـاره چنـين اسـت) ع(بيـان امـام علـى . اسـت هـىالااين نعمـت بـزرگ 

ــزَارَ  ــى غَ ــدْبيِر ۀعَلَ ــنُ الت ــلِ حُسْ ــر )354 :همــان( ؛»العَْقْ ــل، خــوب بهت ــر كمــال عق ــل ب ين دلي

  . ريزی كردن است برنامه

ــن  ــه اي ــردن ب ــه نك ــئلهتوج ــپ مس ــوش نس ــم و گ ــرورت مه ــل در ض ــدای عق ــه ن ردن ب

 توانــد پيامــدهای نــاگواری بــه دنبــال داشــته باشــد؛ ی، مىرغــاز هــر كــاريــزی قبــل از آ برنامــه

ــاً  ــى طبع ــن ب ــوجهى اي ــه و ت ــدم برنام ــای مهــم ع ــزی در كاره ــاز، صــدمات  و سرنوشــت  ري س

  .داشت پى خواهد ناپذيری در جبران

ــر ــن اســاس ب ــت شاخصــه ،اي ــه نظــم و رعاي ــد  توجــه ب ــا، متضــمن فواي های آن در كاره

ــرفت ــه پيش ــه ب ــت ك ــى اس ــدد مى فراوان ــاع م ــرد و اجتم ــه  ف ــت ك ــلاف وق ــاند و از ات رس

ــران ــاترين ســرمايه انســان اســت و  گ ــزبه ــردنضــايع  ني ــات آدمــى  ك ــا و امكان ديگــر نيروه

  .گذارد بر اين حقيقت صحه مى )ع(عملى امام على  سيره گفتاری و. كند جلوگيری مى

  مداریتعهد. 4. 3

 هـر. ار اسـتكـ های مهـم اخلاقـى در ايهمداری و وفای به عهد و پيمان يكى از اصول و پتعهد

بيـزار  شـكنى پيماناز  ،اساس فطرت خدادادی خويش، وفای به عهد را دوسـت داشـته انسانى بر

بنـدد نباشـد، دوسـت دارد  بند به عهد و پيمانى كه با ديگـران مى حتى اگر انسانى خود پای. است

از همـين . هـد و پيمـانش وفـا كنـدشود طرف مقابل او به ع گاه عهد و پيمانى با او بسته مى هر

كـه  دغدغـه و بى شـكن پيماناز افـراد  ،جاست كه انسان، افراد متعهد و مسئول را دوست داشـته

  )443 :1379نصری، . (جويد كنند، بيزاری مى گونه مسئوليتى نمى احساس هيچ

وفــای بــه تعهــدها تأكيــد  روايــات و ســخنان پيشــوايان ديــن، درنيــز و  قــرآن مجيــددر  

ــرا ــتف ــده اس ــاران. وان ش ــد را از صــفات نيكوك ــه عه ــای ب ــريم وف ــرآن ك ــره( ق و  )177: بق

در روايـات نيـز آمـده اسـت كـه وفـای بـه . اسـت برشـمرده )32: ؛ معـارج8: منـونؤم( نامنؤم

ــن ــل دي ــت اه ــد، علام ــوری، ( عه ــل)16/96 :1408ن ــوا ، اه ــى، ( تق ، )64/290: 1404مجلس

ــؤم ــى، ( نامن ــيعيان ،)2/226: 1365كلين ــى، ( ش ــت )65ج :1404مجلس ــروت اس ــانه م . و نش

ــاق )259: 1366آمــدی، ( ــه . اســت )72/94: 1404مجلســى، ( خلــف وعــده نشــانه نف ــای ب وف

اسـت و  )همـان( و نزديكـى بـه پيـامبر )همـان( عهد يكى از اسباب اصـلى دخـول بـه بهشـت

  )همان. (خلف وعده موجب مبغوض شدن انسان نزد خداوند و مردم است

ترين فضــايل انســانى  از عــالى ،بــه تعهــدات، از نظــر اســلام بنــدی پایوفــای بــه عهــد و 

، حـاكى از ايـن اسـت كـه وفـای بـه عهـد يكـى از شـرايط )ع( قرآن كـريم و آثـار ائمـه. است
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. يمـانى اسـتا دينـى و بـى تخطـى از آن در حكـم بـى شـود و محسـوب مـى» ايمـان«اساسى 

  )190: 1377فاضل لنكرانى، (

در .  ويــژه داردبــر پيمــان اهميتــى  بنــدی پایوفــای بــه عهــد و  )ع(از ديــدگاه امــام علــى 

ــان  ــر ايش ــدوده) ع(نظ ــل در مح ــن اص ــلمان  اي ــى مس ــط داخل ــه  انرواب ــديگر خلاص ــا يك ب

نــد در برابــر بيگانگــان و كفــار نيــز ايــن اصــل را رعايــت ا ن موظفاناشــود، بلكــه مســلم نمــى

تـرين فـرايض  ا يكـى از مهـمايشان در عهدنامه خـود بـه مالـك اشـتر وفـای بـه عهـد ر. دكنن

دشـمن خصـوص و شكسـتن پيمـان حتـى در  ؛آورد خدايى در اجتمـاع بشـری بـه حسـاب مـى

: شـكنى بـر حـذر باشـد د از پيمـانكنـ داند و به مدير منطقـه مصـر توصـيه مـى را نيز جايز نمى

ـ كأَوْ أَلبَْسْـتَهُ مِنْـ ۀعُقْـدَ  كوَ بَينَ عَـدُو  كوَ إِنْ عَقَدْتَ بَينَ « هُ .. . باِلوَْفَـاءِ  كفَحُـطْ عَهْـدَ  ۀذِم فَإِنـ

ِ شَـى قِ أَهْـوَائهِِمْ وَ تَشَـتتِ آرَائهِِـمْ  ليَسَ مِنْ فَـرَائضِِ االلهّٰ عَلَيـهِ اجْتمَِاعـاً مَـعَ تَفَـر اسُ أَشَـد ءٌ النـ

ــ ــزِمَ ذَلِ ــدْ لَ ــالعُْهُودِ وَ قَ ــاءِ بِ ــيمِ الوَْفَ ــنْ تَعْظِ ــرِ  كمِ ــنَهُ كالمُْشْ ــا بَي ــا ونَ فِيمَ ــلمِِينَ لمَِ مْ دُونَ المُْسْ

تِ  بـِذِم بعَِهْـدِ  كاسْتَوْبَلُوا مِـنْ عَوَاقِـبِ الغَْـدْرِ فَـلاَ تَغْـدِرَن كوَ لاَ تَخِيسَـن  عَـدُو كوَ لاَ تَخْـتلَِن« 

اگر بـين خـود و دشـمنت پيمـانى بسـتى و يـا تعهـد كـردی كـه بـه او : )53، نامه البلاغه نهج(

ماننـد  الاهـىزيـرا هـيچ يـك از فـرايض !  ... بـر عهـد خـود بپوشـان پناه دهى، جامـه وفـا را

وفای به عهد و پيمان نيسـت كـه مـردم جهـان بـا تمـام اختلافـاتى كـه دارنـد نسـبت بـه آن 

كردنـد،  چنين اتفاق نظـر داشـته باشـند و حتـّى مشـركان زمـان جاهليـت آن را مراعـات مى اين

مكـن و در عهـد  شـكنى پيمانبنـابراين، هرگـز . را آزمـوده بودنـد شـكنى پيمانزيرا كه عواقـب 

  .خود خيانت روا مدار و دشمنت را فريب مده

نش مجبــور بــه پــذيرفتن پيمــان رزمــا در جنــگ صــفين در اثــر فشــار هــم) ع(امــام علــى 

اشــتباه كــه و يــاران او فهميدنــد  شــدكــه نتيجــه حكميــت روشــن پــس از آن. دشــبــس  آتــش

امـام علـى . د را نقـض كـرده و جنـگ را ادامـه دهـداند، از ايشـان خواسـتند تعهـدات خـو كرده

آيــا پــس از رضــايت و عهــد و  !واى بــر شــما: در پاســخ بــه درخواســت آنهــا چنــين فرمــود) ع(

مگـر نفرمـوده  ؟»نيـدكبـه عهـدها وفـا «ه اسـت مگـر خداونـد متعـال نفرمـود ؟ميثاق برگرديم

ه اسـتوار كـايى را و سـوگندههـا  پيمان نيـد و هرگـزكچون بـا خـدا عهـدى بسـتيد وفـا «است 

ابـن ابـى الحديـد، ( ؟ايـد فيـل قـرار دادهكه خداونـد را بـر خـود كـنيد و حـال آنكشده است مش

1337 :2/113(  

 ،و بـا اسـلام و مسـلمانان آشـكار بـوددر اينجا با وجـود اينكـه خباثـت معاويـه و دشـمنى ا

ــى  ــام عل ــى ام ــ حاضــر نشــد )ع(ول ــه ه ــد و ازيچ قيمتــى خــلاف عهــد و پيمــان عمــل كب  ن

 شـكنى پيمانتـا زمـانى كـه معاويـه . عهـد خـود وفـادار بـود بر وی. خودداری كرد شكنى پيمان
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ايـن رفتـار ) 145 :1399مفيـد، (. خوانـد گاه حضرت مـردم را بـه نبـرد بـا قاسـطين فـراآن ،كرد

  .حكايت از اهميت فراوان وفای به تعهدات در نگاه ايشان دارد) ع(امام 

شــود كــه  مى خصــوص وفــای بــه عهــد وقتــى آشــكاردر ) ع(علــى ارزش ديــدگاه حضــرت 

 بنـدی پایعـدم لـزوم   های وی بـا احكـام مسـيحيان و يهوديـان در خصـوص سيره و سـفارش

  .مقايسه شود كيشان هم به پيمان با غير

بـه  دتعهـد اسـت كـه بايـ گيـرد، در واقـع نـوعى پيمـان و عهده مى كاری كه انسان نيز بر 

  : دگوي در اين زمينه مىمحمدتقى جعفری . آن وفادار باشد

بنـدد، در حقيقـت شخصـيت خـود را در گـرو  كسى كـه بـا ديگـری تعهـد مـى

آورد، و اگـر متعهـد انسـانى آگـاه و وجـدان تعهـدی او نمـرده  تعهد خـود درمـى

كنـد كـه  باشد، همواره در درون خويشـتن يـك حالـت وابسـتگى احسـاس مـى

و آزادی از آن وابسـتگى ى يعهـد خـود بـه طـور كامـل برنيايـد رهـاتا از انجام ت

  )531 :1379جعفری، . (بيند را در خود نمى

در بعــد فــردی باعــث  .وفــای بــه عهــد در جامعــه و روابــط ميــان مــردم تــأثير بســيار دارد

معتبـر و  یگيـرد و بـه عنـوان فـردمـورد وثـوق و اطمينـان مـردم قـرار  مـدارشود فرد عهد مى

ــوش ــ خ ــناخته ش ــول ش ــرادری ده،ق ــن ب ــدی، ( از حس ــميميت ) 251: 1366آم ــفا و ص و ص

دهنـد در امـور  بـا ايـن اعتبـار مـردم تـرجيح مى )252: همـان. (ديگران برخـوردار خواهـد شـد

د نروزی او شــو بــا او مــراوده داشــته باشــند و از ايــن طريــق موجــب گســترش رزق و یبيشــتر

  .آورد مىبه وجود و در بعد اجتماعى هر اندازه كه بيشتر رعايت شود، اعتماد بيشتری 

، شـدهزايـل شـود، پيونـد ميـان مـردم سسـت هـا  پيمان بـه عهـد و بنـدی پایچه اما چنان 

ترين  بنــدد و آن جامعــه اصــلى مىقابــل و همكــاری از ميانشــان رخــت برهمــدلى و اعتمــاد مت

تـرين سـرمايه يـك جامعـه، اعتمـاد متقابـل  دهـد؛ زيـرا مهـم اسباب بقای خـود را از دسـت مى

صـورت آحـاد پراكنـده بيـرون آنچـه جامعـه را از  اصـولاً  .ر اسـتافراد اجتماع نسبت به يكـديگ

دهــد، همــين اصــل اعتمــاد متقابــل  های زنجيــر بــه هــم پيونــد مى و همچــون رشــته آورد مــى

عهـد . اسـتهـای هماهنـگ اجتمـاعى و همكـاری در سـطح وسـيع  است كـه پشـتوانه فعاليت

 :1374مكـارم شـيرازی، (. و پيمان، تأكيدی بـر حفـظ ايـن همبسـتگى و اعتمـاد متقابـل اسـت

  :و به قول حافظ شيرازی )11/382

)310 :1377حافظ شيرازی، (  

 زردرويــى كشــد از حاصــل خــود وقــت درو   هر كه در مزرع دل تخـم وفـا سـبز نكـرد
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ــابراين ــار) ع( امــام علــى ،بن ــا آگــاهى از آث ــه تعهــدات در  و تهعدمــداری مثبــت ب وفــای ب

نقــش آن در تزلــزل اجتمــاع،  گريزی وتعهــد اشــى ازن بــار ار و تبعــات زيــانكــ ســب وكعرصــه 

  .كرده استيد كأرعايت آن ت بر و اصل مورد توجه قرار داده كآن را به عنوان ي

  سالاری شايسته. 5. 3

اسـتوار اسـت كـه از  يىهـا پايـه ارزش ناخواه بر خواه  ،هر رفتار انسانى، چه فردی و چه اجتماعى

های مديريتى و بـه  های ارزشى، روش تفاوت پايهتوجه به با . است  كننده، پذيرفته شدهطرف رفتار

  )12 :1375مصباح يزدی، . (كارگيری افراد تفاوت خواهد كرد

هــای علــوم و  هــا، بــا توجــه بــه تفكيــك شــاخه هــا و شايســتگى در نظــر گــرفتن تخصــص

هــر كــاری . هــای كــاری از يكــديگر، از ضــروريات زنــدگى اســت فنــون، و جــدا شــدن عرصــه

بايســت افــراد واجــد شــرايط متناســب بــا  طلبــد و مى ای را مــى مهــارت و لياقــت ويــژهتوانــايى، 

سـالاری بسـته بـه كـار و حيطـه شـغلى فـرد  شايسـته ،بـه بيـان ديگـر .شوندگرفته  اركه آن ب

های رفتـاری، باورهـا،  هـا، شـاخص هـا بايـد بـه توانـايى تـرين شايسـته يابد و در انتخاب مى امعن

  .های افراد توجه شود ها و مهارت های شخصيتى، بينش ويژگى

های افــراد در بــه كــارگيری آنهــا در  ســالاری و تكيــه اساســى بــر صــلاحيت شـايـسـتـــه

 ،هــای زنــدگى، يـكـــى از اصـــول مـــورد توجــه اســلام ديگــر حوزه ها و مناصــب و مســئوليت

  .است) ع(به ويژه در سيره امام على 

ــى  ــام عل ــده ام ــه عقي ــوان، لياقــت و مســئله، )ع(ب ــراد در نظــام اســلامى،  ت شايســتگى اف

ــع بشــری اســت مهم ــرای اداره جوام ــرين اصــل ب ــام . ت ــاور ام ــه ب ــر)ع(ب ــئوليت اداره ه  ، مس

ترين امــور،  تــا پــايين ،كــاری، از بــالاترين امــور كــه منصــب امامــت و رهبــری مردمــان اســت

، چـه ايـن اصـل مهـم زيـر پـا گـذارده شـودها باشـد و چنان اس رعايـت شايسـتگىاسـ بايد بـر

  .رسد پاشد و هيچ كاری به مقصد نمى شيرازه امور از هم مى

هــاى گونــاگون ادارى و  ه در نظــامكــومتى بــود كــدار ح راثكــه خــود ميــ ،)ع(امــام علــى 

ــى آن،  ــامى و تقنين ــايى، نظ ــى، قض ــزهگزينش ــده و انگي ــوابط ش ــين ض ــط جانش ــاى  رواب ه

ســالارى گرديــده  ايســتهنمــايى جانشــين اصــل تقــوا و ش دودمــانى، تملّــق، ثروتمنــدى و قــدرت

حكـومتى، ابتـدا  بـرای پيـاده كـردن ايـن اصـل در جامعـه و نظـام )118 :1362شـهيدی، (بود 

د كـه آيـا لياقـت رهبـری جامعـه اسـلامى را پـرداز كنـد و بـه ايـن نكتـه مى از خود شـروع مى

تر از ايشــان بــرای ايــن امــر وجــود دارنــد؟ امــام علــى قبــل از  يــا اينكــه اشــخاص لايــق ددار

ترين فـرد بـرای حكومـت  كننـد كـه لايـق هـا دليـل عقلـى، اسـتدلال مى فت، بـا بيـان دهخلا

  )100و 1/50: 1385-1379محمودی، (. هستند



 ٢١٣٩ ീযหتان –घھارم  ॷماره – १وم سال –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  |110

 

ضـمن بيـان لياقـت و شايسـتگى خـود بـرای امـر حكومـت، لـزوم توجـه ) ع(حضرت على 

ِ لقََـدْ تَ «: فرمايـد ايـن بـاره مى در، به ايـن معيـار را يـادآور شـده هُ أَمَـا وَ االلهّٰ صَـهَا فُـلاَنٌ وَ إِنـ قَم

يـرُ  ـيلُ وَ لاَ يرْقَـى إِلـَى الط ى الس حَـى ينْحَـدِرُ عَنـ القُْطْـبِ مِـنَ الر ى مِنْهَا مَحَـلمَحَل ؛»ليَعْلَمُ أَن 

بـه خـدا سـوگند ابـابكر جامـه خلافـت را بـر تـن كـرد در  !آگـاه باشـيد )3، خطبه البلاغه نهج(

ه مـن در خلافـت چـون محـور سـنگ آسـيا بـه آسياسـت، سـيل دانسـت جايگـا ه مـىكـحالى 

  . رسد شود، و مرغ انديشه به قلهّ منزِلتم نمى دانش از وجودم همچون سيل سرازير مى

ــبيه  ــياب و محــور آن تش ــه قطــب وســط آس ــه و اداره آن را ب ــديريت جامع آن حضــرت م

حَـ« :اند كرده القُْطْـبِ مِـنَ الر ى مِنْهَا مَحَلمَحَل ياب فقـط حـول كـه سـنگ آسـ همچنـان .»ىاَن

تــر يــا نامناســب بــودن محــور، ســنگ  صــورت بزرگ درآيــد و  مىمحــور خــود بــه چــرخش در

ــودن مى نمى ــا در صــورت ضــعيف ب هــای  شــكند، كــارگزاران و نخبگــان نيــز محور چرخــد و ي

از ، كـدام بايـد بـرای بـرای كـار و منصـب خـود مناسـب بـوده چرخش جامعه هسـتند كـه هـر

ــوان، خ در غيــر ايــن صــورت، ضــعف نارســايى، . لاقيــت و شايســتگى لازم برخــوردار باشــندت

ــى ــدالتى ب ــى و ع ــانونى ب ــه ،ق ــرا گرفت ــكيلات اداری را ف ــه و تش ــاط ، جامع ــه انحط آن را ب

  )44 :1337ابن ابى الحديد، (. كشاند مى

گيـرد، نبايـد  دالت سرچشـمه مىكـه از عـ ،سـالاری اصـل شايسـته) ع(به اعتقاد امام علـى 

ه كـبـود  قـدر آنسـالارى  مـردى و اهتمـام امـام بـه شايسـته د؛ پاىشودار  چ قيمتى خدشهيه هب

م نتوانســـت او را در اجـــراى پـــارچگى جهـــان اســـلاكحتـــى وحـــدت مســـلمانان و ي

) ع(امـام علـى  .شـده را بـه تـأخير انـدازده ترديـد واداشـته، اعِمـال اصـل يادسالارى بـ شايسته

ها  هــا و مصــيبت بــا همــه مرارت» اســتخوان در گلــو«و » خــار در چشــم«ســال  25ه مــدت كــ

ــلمانان  ــدت مس ــداوم وح ــظ و ت ــارى كدر حف ــه انزج ــا هم ــود، ب ــيده ب ــوش ــين ك ــال ب ه از قت

ــ ــور ندانســت و در ايــن جهــت، ي ــانع اعمــال اصــل مزب لحظــه  كمســلمانان داشــت، آن را م

ــال ــازش و اهم ــ س ــم و تبهارى ك ــاد، ظل ــا فس ــنديد و ب ــرا نپس ــدارا نك ــاران م ــا. (ردك يخ مش

ــدنى،  ــر )100 :1378فري ــروان را ب ــفين و نه ــل، ص ــى جم ــگ تحميل ــه جن ــاوان س دوش  او ت

از نظـر . د حتـى بـرای يـك لحظـه، نـااهلان را در مصـدر امـور ببيننـدكشيد، ولـى حاضـر نشـ

ابقـای اشـخاص نـااهلى همچـون معاويـه بـه معنـای نفـى اسـلام و سـازش بـا  ،)ع(امام على 

ه نبايــد خداونــد مــرا در حــالى كــه از گمراهــان بــ«: دگويــ مــىزمينــه در ايــن وی . اســت كفــر

  )52 :1376منقری، (. »ام ببيند عنوان بازوی قدرت استفاده كرده

بـــه افـــراد بـــدون رعايـــت اصـــل  ها واگـــذاری مشـــاغل و مســـئوليت) ع(امـــام علـــى 

ای از ظلـم و  هـوی و هـوس را شـاخهسـر و بخشـش و از  اسـاس اعطـا سـالاری و بـر شايسته
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 ةوَ أَثَــرَ  ةلاَ تُــوَلهِمْ مُحَابَــا«: فرمايــد دانــد و در ايــن بــاره مى م و مســلمانى مىخيانــت بــه اســلا

خواهى نـه از روى خـاطر) 53، نامـه البلاغـه نهـج( ؛»ةفَإِنهُمَا جِمَـاعٌ مِـنْ شُـعَبِ الجَْـوْرِ وَ الخِْيانَـ

  .ندا هاى ستم و خيانت ه اين دو از شاخهكو استبداد رأى، 

ن اصـل در ن خـود، لـزوم توجـه بـه ايـاهای فراوانـى بـه كـارگزار وصـيهدر ت ،اين اساس بر

كــه نشــانگر  كــرده هــای دقيقــى را ذكــر معيارهــا و ويژگى ،شــده رنصــب كــارگزاران را يــادآو

  .اهميت اين امر است

ــى و  ــت روح ــتن ظرفي ــى، داش ــلاحيت اخلاق ــص، ص ــابقه، تخص ــن س ــد، حس ــوا، تعه تق

ــى ــت .. . و اخلاق ــايى اس ــه معياره ــاز جمل ــى ه ك ــام عل ــاب ) ع(ام ــاب و انتص ــرای انتخ ب

شــمارد و ثمــرات گــزينش كــارگزاران بــا ايــن معيارهــا را موجــب جلــب  مىنظــام بركــارگزاران 

  .نددا سامان يافتن امور مى و اعتماد عمومى، اصلاح مفاسد و سر

داده شـوند بـا موفقيـت  هـای مناسـب قـرار طـور صـحيح در جايگاهه در واقع اگـر افـراد بـ

و رضـامندی در محـيط كـار منجـر  يافت پاداش احسـاس رضـامندی خواهنـد كـرددر كار و در

ــتر مى ــلاش بيش ــار و ت ــزه ك ــه انگي ــود ب ــ .ش ــن دقيق ــب اي ــه در قال ــت ك ــومى اس اً مفه

  .سالاری به آن اشاره شد شايسته

كــاری نيـز كمـك خواهـد كــرد، انگيـزه و جـديت افـراد در انجـام كــار بـه تحقـق اهـداف 

اســاس  جــايى آنهــا بــر هيــا جابــ هــای مناســب و تثبيــت جايگاه دركــه اســتقرار افــراد ضــمن اين

 یهای به عمل آمده موجبـات امنيـت شـغلى و آسـايش و آرامـش در محـيط كـاری بـرا ازيابى

  .دهد گری را در محيط كار ترويج مى راد را فراهم و فرهنگ كار و تلاشاف

  گرايى قانون. 6. 3

شـود و  دينـى تلقـى مى ای وظيفـه الاهىاز تعاليم در نظام امامت عدل، توجه به قوانين برگرفته 

  .گردد حقوق و تكاليف دولت و مردم در پرتو اصل رعايت قانون تعريف و تفسير مى

گرايى را  قـانون وی .دانسـت خـود را در برابـر قـانون چـون ديگـر مـردم مى) ع(امام علـى  

ــه طــور جــدی رعايــت مى ــانش ب ــدگى خــود و اطرافي ــا  نحــوه برخــورد. كــرد در زن حضــرت ب

ــل ــرادرش عقي ــود، نشــان كــه ســهم بيشــتری از بيــت ،ب ــرده ب ــده  المــال را درخواســت ك دهن

  .است الاهىايشان به قداست و حرمت قانون  بندی پای

ای بــه منظــور حاكميــت اصــل  در دوران خلافــت خــويش تــلاش گســترده) ع(امــام علــى 

ــانون ــ وی. گرايى انجــام داد ق ــا صــدور فرم های حكــومتى،  تورالعملها و دســ ، عهدنامــههــا ناب

 شـكنان در هـر گرايى را جـدّی بگيرنـد و بـا قانون به كـارگزاران حكـومتى آموخـت كـه قـانون

زمينـه سـوء اسـتفاده خـواص و  و موقعيت و جايگاهى كه باشـند، برخـورد قـاطع داشـته باشـند
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ر در فرمـان معـروف خـود بـه مالـك اشـت )ع( آن امـام. ت حاكمه را از بـين ببرنـدئنزديكان هي

ــد مى ــدِ وَ «: فرماين ــبِ وَ البَْعِي ــنَ القَْرِي ــهُ مِ ــنْ لزَِمَ ــق مَ ــزِمِ الحَْ ــوَ أَلْ ــك ــى ذَلِ ــابرِاً  كنْ فِ  ؛»صَ

توجـه بـه  بـى ،اره كسـى كـه لازم اسـت اجـرا كـنحـق و قـانون را دربـ) 53، نامه البلاغه نهج(

  . آيد كه آن شخص از نزديكانت به شمار مىاين

ـــوبيخ يكـــى از فرما ـــدارايشـــان در ت ـــه دليـــل ســـوء اســـتفاده از بيتان المـــال و  نش ب

ِ لَــوْ أَن الحَْسَــنَ وَ «: دفرمايــ فشــارد و چنــان مى ون پــای مىشــكنى، بــر اجــرای قــان قانون وَ االلهّٰ

ى بـِإِرَادَ  ۀانَتْ لهَُمَـا عِنْـدِی هَـوَادَ كالحُْسَينَ فَعَلاَ مِثْلَ الذِی فَعَلْتَ مَا  ى  ۀوَ لاَ ظَفِـرَا مِنـ آخُـذَ حَتـ

سـوگند بـه خـدا اگـر حسـن و  )41نامـه  ،همـان( ؛»الحَْق مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ البَْاطِلَ عَـنْ مَظْلَمَتهِِمَـا

ــان مى ــين چن ــوش نمى حس ــن روی خ ــام دادی، از م ــو انج ــه ت ــد ك ــه آرزو  كردن ــد و ب ديدن

اسـت، پـس گيـرم و بـاطلى را كـه بـه سـتم پديـد آمـده  رسيدند تا آنكه حق را از آنان بـاز نمى

  .نابود سازم

ــا اقليت) ع(امــام علــى  . شــمرد هــای مــذهبى در برابــر قــانون يكســان مى حتــى خــود را ب

رو  و بـا ادعـای مالكيـت وی روبـه ديـداش را در دسـت مـردی يهـودی  بدين سـبب وقتـى زره

. قاضــى از حضــرت شــاهد خواســت. آنكــه از مقــامش بهــره گيــرد بــه دادگــاه رفــت بــى ،شــد

قاضــى بــه دليــل . م حســين و قنبــر غــلام خــود را معرفــى كــردامــام حســن و امــا ،حضــرت

مـرد يهـودی . انتساب آنهـا بـه حضـرت شهادتشـان را نپـذيرفت و بـه سـود يهـودی حكـم داد

زره بـه حضـرت  كـه با ملاحظـه جريـان دادگـاه و تـن دادن حضـرت بـه قـانون اعتـراف كـرد

  )41/56: 1404مجلسى، . (ها از اسب وی افتاده است تعلق دارد و در يكى از جنگ

توصــيه  و رعايــت ضــوابط ترغيــب و گرايى نــه تنهــا ديگــران را بــه قــانون) ع(آری علــى 

ــيش مى ــن عرصــه پ ــز در اي ــرد، بلكــه خــود ني ــيش ك ــاز و پ ــدم ت ــى در  ق ــود و حت  خصــوصب

ــداد ترين كســانش ذره نزديــك ــه خــرج ن ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم . ای كوتــاهى و اغمــاض ب

اصـل  كيـمثابـه در اينحـا بـه  وكـرد  مىآن تأكيـد  بـر قـانونه مثاببه ) ع(آنچه على كه است 

تعــاليم ديــن  ، قــانونى اســت كــه بــر مبنــای حــق و عــدالت و برگرفتــه ازبــه آن پرداختــه شــد

ــرا چنــين قــوانينى. واضــع و مجــری آن هســتند ها انســانه كــقــوانينى ، نــه اســت الاهــى  زي

ــوق ب ــى حق ــتهرخ ــا گذاش ــر پ ــابرابری و، را زي ــيض و ن ــه تبع ــراهم  زمين ــاوات را ف ــدم مس ع

  .نيستتأكيد  حلالتزام به چنين قانونى م تاً طبيع لذا. دكن مى

  محوری كيفيت. 7. 3

از مقـدار و  عـمـق و خـبـرگـى در عمل بسى بـيشتـوجـه بـه كـيـفـيـت، ) ع(على در سـيـره 

 ؛»حْسِـنُهُ كُـل امْـرِءٍ مـا ي ةقيمَـ«: فرماينـد لـذا مى. يت عمل مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـتكم
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در آن ( دانـد ارزش هر انسانى به كار و هنری است كـه آن را نيكـو مى) 81، حكمت البلاغه نهج(

  ).تخصص دارد

  : گويد مىذيل اين حديث حكيمى 

اسـت بـر اهميـت كيفـى هـر كـار و  یتـأكـيــد) ع(ايـن سـخـن امـام علـى 

بـه  هر حرفـه و هنـر، يعنـى ارزشِ واقعـى بـه مهـارت و خـوبى كـار اسـت نـه

  )331 :1380حكيمى، . (اندازه آن

روزی . پــرداختم در روزگـــار جــوانى، بســيار بــه عبــادت مى: كنــد نقــل مى) ع(امــام صــادق 

پسـرم ايـن همـه در راه عـبــادت مـكــوش و بــه كمتـر از ايـن بپـرداز، : پدرم به مـن گفـت

شــنود زيــرا خداونــد وقتــى از كســى خشــنود باشــد و دوســتش بــدارد، از عبــادت كــم او هــم خ

  )1/82: 1409عاملى، . (شود مى

هـا اشِـاره بـه ايـن امـر اسـت كـه  در بيشـتر روايت: هـايى آورده مجلسى ذيل چنين روايت 

ــدار آن  ــزودن مق ــرای اف ــر از كوشــش ب ـــادت بهت ـــوای عـب ـــود مـحـت ـــرای بـهـب ــلاش ب ت

. ادتتـر از تـلاش بـرای فزونـى عبـ سـازی اعتقـادات، اخـلاق و رفتـار، مهم است و سعى در به

  )68/213: 1404مجلسى، (

ن ه آخـود نيـز بـ ودانسـته اصـل  كيـرا  اركـيفيـت كامام علـى توجـه بـه  ،اين اساس بر

  .ملتزم بود

  اتقان در عمل. 8. 3

، وقتـى انسـان ر اساس ايـن اصـلب. يكى ديگر از اصول حاكم بر اخلاق كار است اتقان در عمل

انجام دهد و نبايـد ستحكام تمام و به نحو احسن آن را به دقت و ابايد گيرد  عهده مى كاری را بر

  .كندانگاری  توجهى و سهل آن كم در خصوص

 دار و اساسـى، خـود ارزشـى اسـت كـه در آيـات و روايـات بـر انجام دادن كار به نحو ريشـه

حتــى اگــر دســتوری از طريــق شــرع هــم در ايــن بــاره بــه مــا . آن تأكيــد فــراوان شــده اســت

گويـد يـا كـاری مكـن يـا اگـر كـردی بايـد  عقـل مـى .كـرد ىرسيد، عقل چنـين حكـم مـ نمى

مكـارم شـيرازی، (. شـود اساسى كار انجام دهى، و الا كـار دوبـاره كـردن از عاقـل صـادر نمـى

1380: 108(  

هنگـامى .. . گذشـته اسـتدر بـن معـاذ گفتنـد سـعد) ص( بـه پيـامبر: در روايات آمده است

ــدكــه او را  ــر نهادن ــار قب ــامبر ،آورده در كن ــا پي ــر او شــد) ص(رم ك و لحــد آن را  خــود وارد قب

وقتــى  .ســپس ســنگ و گــل خواســتند و بــين آجرهــا را پــر كردنــد ،ســاخته و آجرهــا را چيــده
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ّـى «: د، رو بــه اصــحاب كــرده فرمودنــدكردنــفــارغ شــدند و خــاك ريختنــد و قبــر را صــاف  انِــ

ْـهِ وَ  ــ لى الِيَ
ِـ ــ ِـلُ البْ ــ َـص ْـلى وَ ي ــ ب ُـ ي َـ ــهُ س لَمُ اَن ْـ ــ ْـداً اذِالاَع ــ ب َـ ب ع

ِـ ــ ُـح ِـن االلهّٰ ي ــ ِـلَ  لك ــ َـم ع

َـلاً اَحْكَمَــهُ  َـمــ بــه زودی ) ميــت يــا قبــر(دانــم كــه آن  مــن مــى )3/230: 1409عــاملى، (؛ »ع

ــد دوســت دارد وقتــى بنــده عملــى را انجــام  پوســيده و فاســد و خــراب مــى شــود ولــى خداون

  .كاری انجام دهد دهد، با محكم مى

وقتــى قبــر را پوشــاندند،  ابــراهيم نيــز نقــل شــده اســت شــان،دزنــد خودر جريــان دفــن فر

إِذَا «: ای در قبر بـود كـه حضـرت بـا دسـت خـود آن را صـاف كردنـد و سـپس فرمودنـد روزنه

زمـانى كـه عملـى را يكـى از شـما انجـام  )2/287: تـا بـىقمـى، (؛ »مْ عَمَلاً فَلْيتْقِنكعَمِلَ أَحَدُ 

  .داديد، محكم و متقن به پايان رسانيد

ــروی از ســيره نبــوی ) ع(كــاری اســت و امــام علــى  اســلام ديــن اتقــان و محكــم ــه پي ب

مـأمور  هنگـامى كـه. كار به صورت مـتقن و مـحــكم و بـدون خلـل صـورت گيـرد كوشيد مى

مطهـری در ايـن . دكـرن برساند، بـا تمـام تـوان بـه ايـن كـار قيـام اشد پيام برائت را به مشرك

  :نويسد باره مى

ــ ـــيرالمؤمنين مك ــه ام ــت را ب ــلام برائ ــن اع ــف اي ــای مختل ــرر و در جاه رر در مك

گرفتـه ) ع(گفـت كـه صـدای علـى  قــدر مــكرر مى اند آن نوشـته. كـرد مردم ابـلاغ مى

خوانـد و  بود، از بـس كـه در مواقـع مختلـف، هـر جـا اجــتماعى بـود ايـن آيـات را مى

مطهـری، (. نشـد كرد تا يك نفر هم باقى نماند كـه بعـد بگويـد بـه مـن ابِـلاغ ابلاغ مى

1383 :3/216(  

تمـام . حق كـار ايـن اسـت كـه بـا كيفيـت عـالى و دقيـق و صـحيح و خـوب انجـام شـود

ــت ــردن آن اس ــام ك ــه تم ــار ب ــدن ك ــى . ش ــام عل ــاره مى) ع(ام ــن ب ــد در اي ــالُ «: فرماين   جَمَ

آن زيبــايى كــار خــوب بــه اتمــام و پايــان رســاندن   )383 :1366آمــدی، ( ؛»إِتْمَامُــه  المَْعْــرُوفِ 

  . است

منـد باشـد  بخـش اسـت كـه از كيفيـت درسـت بهـره كاری نتيجـه) ع(از ديدگاه امام على  

ــد مى ــرا رش ــت؛ زي ــيار اس ــدك آن، بس ــورت ان ــن ص ــده مى و در اي ــد و بالن ــود كن ــاد (. ش دلش

تمــام و بــدون كيفيــت، نــه تنهــا  بــرعكس انجــام كــار بــه صــورت نيمــه) 103 :1385تهرانــى، 

د اسـت بلكـه جـز هزينـه و زمـان چيـز ديگـری بـرای كارفرمـا صد ضـايعات آن بسـيار زيـادر

  .ندارد
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  مداومت .9. 3

از جـمـله اصول حاكم بر اخلاق كار، مداومت و به انجام رساندن آن اسـت و الاِّ كـار مـتقن بـا  

بديهى است كه برای استمرار . شود تمام باشد، نتيجه مورد نظر از آن حاصل نمى كيفيت اگـر نيمه

عنصـری و عـدم اراده قـوی،  اگـر بـا سُسـت. دكـرها و موانع مقاومت  مقابل سختى عمل بايد در

لـَوِ «: خـوانيم در قـرآن مى. سرانجام خواهد بود ا نيايد، كارها بريده، ناقص و بىاستقامت در كاره

ريقَــ و ايـمـــان (اگـــر خـلايـــق در راه  )9: جــن( ؛»لاَسْــقَيناهُمْ مــأء غَــدَقاً  ۀاسْــتَقامُوا عَلَــى الط

  .كرديم عطا مى) های سرشار نعمت(كردند، به آنها آب فراوان  پايداری مى) حـاكـمـيـتِ حق

ّـا   ــ ـــود دارد، ام ـــراه خ ـــه هـم ـــدِ نـتـيـجـــه را ب ـــدك امـي ـــلِ ان ـــر عـم ـــت ب مـداوم

بــاره بــه فـراوانــى صــورت گـيــرد، قابـل اعتمـاد و  مـسـتـمـری كــه يــكيـرعـمـل غـ

قَليـلٌ تَـدُومُ عَلَيـهِ اَرْجـى مِـنْ كَثيـرٍ مَمْلُـولٍ «: فرماينـد مى) ع(لذا امام علـى اميد بستن نيست، 

تر از كـار  بخشانـدكى كـه بـر آن مـداومت كنـى اميـد كـار) 287، حكمـت البلاغـه نهج( ؛»مِنْهُ 

  . بسياری است كه با احساس خستگى بريده و رهايش سازی

بــاره درخشــيده همــه فضــا را  كــه يــك ای انــد كــه در بــرق جهنــده و چـــه نـيـكـــو فرموده

  )1/281: 1380حكيمى، (. روشن نمايد، اما بلافاصله خاموش گردد سودی نيست

و برســد اسـتـــقامت و مــداومت در عمــل بايــد تــا جــايى باشــد كــه كــار كــاملاً بــه اتمــام 

ــد ــان ياب ـــن اســـاس. پاي ــر هـمـي ـــه ،ب ـــور در تـوصـي ـــا و دسـت  نامـعـصـــوم هایهای اولي

ُـسـن اجـرای عمـل، خاتمـه و پايـان عمـل، بيـان شـده اسـت، م)ع( پيـامبر اكـرم در . ـلاك ح

ــاره مى ــن ب ــد اي ــا«: فرماين ــالُ بخَِواتيمِه ــا وَالاْعْم ــورُ بتَِمامِهَ  )77/165: 1404مجلســى، (؛ »اَلاْمُ

  . دن و خاتمه آنهاستكرموفقيت و ثمربخشى كارها به تمام 

د كــه ســاختمان بــه اســاس و شــالوده آن همــه گوينــ: آمــده) ع(از قــول حضــرت مســيح  

گـذارد و كـار را بـه اتمـام  است، ولى من به حق به شما بگـويم كـه آخـرين سـنگ كـه بنـّا مى

  )1/281: 1380حكيمى، . (رساند آن اساس است مى

ــى  ــام عل ـــود ايـن) ع(ام ــ خ ــريـنچ ــه ه ــود ك ــى ن ب ــروع م ــاری را ش ــاه ك ــر گ ــا ك د ب

لــذا وقتــى بنــا گذاشــت بــا كنــدن قنــات، آب . داد كوشــى آن را تــا پـايـــان ادامـــه مــى ســخت

خـود شخصـاً بـه كنـدن چـاه  ،دكنـزمـين را بـرای فقـرا آبـاد  رده،زيرزمين را بر زمين جاری ك

كلنـگ برداشـته و  ،علـى بـه مزرعـه آمـد«: گويـد مى نيـزر ابى .كار را به پايان رساندو  پرداخت

مى كـــه از چـــاه بـيـــرون آمـــد در چــاه فــرو رفــت و مــدت زيــادی بــه كــار ادامــه داد، هنگــا

ـــد ـــى طـلبـي ـــن غـذاي ـــود و از م ـــر ب ـــش سـرازي ـــود شـريـف ـــرق از وج ــری، ( .»ع مطه

1381 :1/290(  
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  : فرمايد گونه مى اين) ع( و تداوم فعاليت علىدرباره پشتكار  امام خمينى 

آن خلافتــى (فــت، بــه خلا) ع( هـمــان روزی كــه بيعــت كردنـد بــا حضــرت اميـر

همـان روز بعـد از اينكـه بيعـت تمـام شـد، ايشـان رفـت ) قدر زياد بود اش اين كه دامنه

  )4/179: 1382خمينى، موسوی ( .كرد سراغ آن كاری كه مى

بــرای ادامــه عمـل و قصـور را  عـمــل را مـوجــب نـشــاط بـرت ممـداو) ع(امام علـى 

ــرْ فِــى العَْمَــلِ يــزْدَدْ مَــ ۀمَــنْ يعْمَــلْ يــزْدَدْ قُــو «: فرمايــد مى ،ســردی دانســته مقدمــه دل نْ يقَص

ــرَ  ــى، (؛ »ۀفَتْ ـــل پـ )8/22: 1365كلين ـــه عـم ـــس ب ـــر ك ـــد، ه ـــت كـن ـــه و مـداوم رداخـت

و ه و نـشـاط او بــرای اتـمــام آن عـمــل فـزونــى گـيــرد و هــر كـس كوتـاهى كنـد قـو

  .گردد حالى و ابتر شدن كار مى دست بكشد همين موجب سُستى و بى

اصـل مـد نظـر  كيـصـورت بـه بايـد تـداوم آن  مداومت بر انجـام عمـل و ،اساين اس بر

  .يد داردكأبر اين موضوع ت) ع(اری امام على گفت سيره عملى و. قرار گيرد

  گيری نتيجه

نيز به واسطه رعايت  های آن استوار است كار پايداری آن بر ستون طور كه بنای ساختمان و همان

ايـن . بايسته منتج خواهد شد شايسته و بر آن به نقطه مطلوب ومعيارهای اخلاقى حاكم  اصول و

گرايـى،  سـالاری، قـانون ، انضباط كاری، تعهدمداری، شايستهامانتداریاصول شامل خدامحوری، 

شايسته  اگر به دنبال نتيجه مطلوب و ،بنابراين. است ... محوری، اتقان در عمل، مداومت و كيفيت

ه ب رعايت و و نمايد آنها در كار بسى ضروری مى به كارگيری ول ودر كار هستيم توجه به اين اص

  .داشتخواهد به دنبال آخرت را  دنيا و ارگيری آنها سعادت درك
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